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  چكيده
نخستين اثر گلي ترقي است كه در سال هزاروسيصدوچهل وهشت در ، »من هم چگوارا هستم« مجموعه

داراي هشت داستان كوتاه (من ، دوران قبل از انقلاب با عنوان انتشارات مرواريد در تهران به چاپ رسيد

. شصت صفحه استو  ضيافت و ميعاد) و صد، درخت، يك روز، تولد، سفر، خوشبختي، هم چگوارا هستم

  هاي ميگويد كه اهل ريسك نيستند، آدمهاي ترسويي كه به زندگي تكراري عادت كردهاند. ترقي از آدم

، رن هورنايهاي شخصيتي اين مجموعه داستاني براساس نظريات كادر اين تحقيق به بررسي تيپ

ها و اشخاص كه گروه. شودميشناس قرن نوزدهم ميلادي و از شاگردان با واسطه ي فرويد پرداختهروان

ي كار در رابطه با شيوه، طلب تقسيم كرده استطلب و عزلتبرتري، عصبي را به سه نوع مهرطلب

شناسي به اين صورت است كهبه بررسي شخصيتها از نظر روحي- رواني، بنا به گفتههاي هورنايكه تيپ

دچار عصبيت شدهاند، پرداخته ميشود و پرسش اين است كه آيا گلي ترقي و شخصيت هايش در كتاب 

حاضر مصداق مفهوم عصبيت هستند و آيا احساسات زنانه ي او در روند داستانهايش تاثيري گذاشته 

  است. 
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٢٧٢ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتم، چهارم وره د

١٣٩٩ 

  مقدمه
هاي كه انسان براي ي ترس و بيم و دفاععصبيت عبارت از يك سلسله اختلالات روحي است كه در نتيجه«

هاي انسان براي سازش تضادهاي دروني شود و همچنين از كوششايجاد مي، كندرهايي از ترس اتخاذ مي

ها را فقط وقتي عصبي بخوانيم كه اين است كه اين گيرد و مصلحتسرچشمه مي، بردخود به كار مي

 ١٣٦٩، (هورناي» .باشد، كنداي كه فرد در آن زندگي ميخلاف عادت و عرف و فرهنگ خاص جامعه

، شناسي شخصيتهاي تيپ در روانبه طور كلي نظريه«. ) بنابراين عصبانيت دليل بر عصبيت نيست٣١-٣٢:

اند اين فرض كه افراد را ميتوان به صورت طبقات جداگانه و ناپيوسته امروز در حاشيه قرار گرفته

  گروهبندي كرد، اكنون غير قابل دفاع به نظر ميرسد.» (كارور و شي ير، ١٣٨٧ :١١٦)

. طلبطلب و عزلتبرتري، از: مهرطلب كند كه عبارتندسه نوع تيپ شخصيتي را معرفي مي، كارن هورناي

مهرطلب براي پر كردن خلاء دروني خود . جامعه حضور پويا و منسجم دارندطلب در مهرطلب و برتري

تظاهر به ، تراشيمنطق، داشتن آرزوي مرگ، هاي ديگر اين تيپاز ويژگي«. احتياج به حمايت دارد

فرار از خود و محو شدن ، چنين استهم، فكري و وسعت نظر است تا حسادت خود را ناديده بگيردروشن

فرض ، ضعيف و بيچاره، انتظار وقف شدن معشوق، كار فرض كردن خودمقصر و گناه، در چيزي ديگر

يكي از دلايل مهم تمايلات مازوخيستي و خودآزاري و احتياج ، خوريكشي و غصهميل رنج، كردن خود

اين علت به اجتماع احساس نياز طلب به ) و برتري٢٢٠: ١٣٦١، (هورناي» .به محو ساختن خويش است

كند كه عدهاي رعايا و يا به عبارتي زير دست را تحت سلطه بگيرد تا درون تشنهي خود را سيراب مي

نمايد. «از هر چيزي كه در نظرش ضعف به نظر رسد، بيزار است، مثلا دوستداشتن و عاشق شدن را دليل 

بر ضعف و سستي اراده و شخصيت ميداند، بنابراين، اگر احساس عشق و دوستي، نسبت به كسي پيدا كند، 

دچار احساس خفت و حقارت ميشود.» (همان:١٣٢) در حالي كه تمام تلاش عزلتطلب، جدايي و بريدن 

از مردم است تا ايراد و يا تنشي از طرف آنها متوجه او نشود. «هرگاه مجبور شود، با كسي در تماس 

نزديك قرار گيرد، احساس كممايگي ميكند، نه قادر به مبارزه است و نه خوب فعاليت دارد به طور كلي 

اين تيپ هم عقبمانده، كمشور و شوق و در زندگي وامانده و عاجز است و براي جبران لنگيها و نقص، 

وي نيز به ايدهآلسازي خود متوسل ميشود، تصوير ايدهآلي كه عزلتطلب از خود ميسازد، مشكل 

تازهاي به بار ميآورد بدين معني كه همراه با هر تصوير ايدهآلي براي واقعيت دادن به خود ايدهآلي، 

شخص مقداري توقعات بيجا از خود و مقداري توقعات بيجا از ديگران، پيدا ميكند از خصوصياتش نيز، 

اين حالت، اجبار و الزام است، سپس براي اينكه بتواند از احساس قيد و فشار، خود را خلاص كند، آنها را 

تعكيس مينمايد، منتهي چون اين تيپ هم مانند تيپ مهرطلب از ابراز تمايلات برتريطلبانه عاجز است، 

نميتواند، احساس خود را به صورت مثبت، تعكيس نمايد، بنابراين، حس ميكند، ديگران او را تحت 

  فشار، قرار دادهاند.» (همان:٦٠) 
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٢٧٣ 
 

    با گريزي به كهن الگوها   »من هم چگورا هستم«تيپ شناسي شخصيت ها در مجموعه داستاني 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتم، چهارم وره د

١٣٩٩ 

كند يافتن پاسخ به دو سوال ذيل است: در مجموعه داستاني «من هم چگوارا هدف كلي كه مقاله دنبال مي

هستم» كدام نوع تيپ شخصيتي بيشترين بسامد را داشته و نمونهي موفق آن چه شخصيتي است؟ آيا گلي 

ترقي به عنوان يك زن، طرفداري خود را از جامعه زنان عليه مردان، نشان داده است؟ برآورد پاسخ به 

سوالات مطرح شده بدين شكل كه شخصيت هاي داستاني گلي ترقي، همچون خود او در غربت و تنهايي 

به سر ميبرند، افرادي مهرطلب هستند كه براي رسيدن به آرمانهايشان، راهي جز جلب توجه ديگران 

ندارند. شخصيت استاد فلسفه با سير دروني خود نقاب عصبيت را كنار زده و با قدم گذاشتن در راه معرفت، 

كهن الگوي فرايند فرديت را يادآور ميشود. حضور زن در آثار ترقي نه تنها بيشتر از مرد نبوده بلكه در 

  بيشتر موارد، شخصيت اصلي، مرد است. 

ي اقناع نرسانده است به معناي واقعي كلمه را به درجه جديد و امكانات پيشرفته در آن نه تنها انسان عصر

بلكه سبب شده است تا با مشكلات روحي و رواني فراواني دست و پنجه نرم كند و در بسياري از مواقع 

كمر آدمي را خم نموده است، همين امر ضرورت تحقيق در اين مسئله را ايجاب كرده است. اكثر 

تحقيقاتي كه در مورد شخصيت انجام شده به بررسي شخصيت و تعريف و تبيين آن پرداخته شده اشت اما 

در اين تحقيق از اين امور چشمپوشي شده و در پي آن است كه چگونگي شكلگيري شخصيت عصبي را 

شرح داده شود و معياري ارائه بدهد كه بتوان مفهوم عصبيت بر آن اطلاق كرد. به روش كتابخانهاي و 

تجزيهوتحليل اين روند دنبال ميشود و به تفكيك شخصيتها پرداخته نشده بلكه تمام تلاش بر تيپشناسي 

  افراد عصبي، معطوف است. 

بلكه محيط و ، گيردباره و تنها در دوران كودكي شكل نميهورناي معتقد است كه شخصيت به يك

بزرگ هاي در اين مجموعه با آدم. گيري شخصيت تأثير به سزايي داشته و دارندهمواره در شكل، خانواده

و صاحب  ير دادهشان را به كلي تغيشخصيت، ر دارندي محيطي كه در آن قرارو هستيم كه به واسطهروبه

اند. از سه نوع تيپ شخصيتي كه ذكر شد به عنوان خود ايدهآلي و از شخصيت شخصيت جديدي شده

اصلي فراموش شده و بيگانه از خود فعلي به عنوان خود واقعي، ياد ميشود. «وجود تضاد، دليل ناراحتي 

روحي و عصبيت نيست اغلب زماني كه تمايلات، احتياجات و اعتقادات ما با ديگران، برخورد ميكنند، 

ايجاد تضادهايي مينمايند و چون اين قبيل برخوردها در اجتماعات امروزي، متداول و عاديست، خواه، 

ناخواه مقدار زيادي تضاد در ما ايجاد ميگردد كه اجتنابناپذير است. . . . انسان ناچار است، دائما زحمت 

انتخاب كردن و تصميمگرفتن به خود بدهد و همين امر موجب ميشود كه در او تضاد ايجاد گردد، اگر 

  تضادها شدت يابند، تبديل به تضادهاي عصبي ميشوند.» (هورناي، ١٣٦٣ :١٧) 
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٢٧٤ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتم، چهارم وره د

١٣٩٩ 

  »من هم چگوارا هستم«
قرار ، اين عنوانشايد دليل انتخاب ، استعنوان اين مجموعه را به خود اختصاص داده، داستان حاضر

هاي اين شخصيت چگوارا باشد كه در داستان گرفتن داستان در ابتداي اين مجموعه باشد و يا علتش

مجموعه جاري و ساري است. داستان در ماشين، توسط داناي كل و تكگويي دروني شخصيت اصلي، 

روايت ميشود، شخصيت اصلي، آقاي حيدري است كه به طور دقيق در روز تولد خود ١٣٤٦/٠٧/١٧ در 

سن سي و نه سالگي به سر ميبرد، امر ترافيك و راه بندان، به عنوان يك تلنگر سبب ميشود تا مرد به 

خواستهها و آرزوهاي ديرينهي خود بينديشد، مقولهي ترافيك يكي از امورر كسالتآوري عصر حاضر 

است كه او را متوجه روزمرگي و تكراري بودن زندگيش ميكند، آرزوي قلبي او، برداشتن قدمي هرچند 

ناچيز به خواستهي دلش است، در همين حين شخصيتي آزادانديش به نام ارنستو رافائل چگوارا را نيز در 

ذهن خود دارد، هر چند به زبان نميآورد اما در واقع چنين شخيتصي را تحسين ميكند. در مسيري كه 

مشغول رانندگي است با حديث نفس خود به مناظره ميپردازد و متوجه ميشود خود واقعيش را گم كرده 

و غرق در زندگي كنوني است كه ديگران از او انتظار دارند براي يك لحظه تصميم ميگيرد به دنبال گم 

شدهاش برود اما قيد و بند زندگي او را از رفتن منصرف ميكند و تنها وظيفهي او را خوشبختي خانوادهاش 

  ميداند. 

هاي ناخودآگاه جمعي و واقعيت بايد توازني بين خواسته، كه تعادل رواني درفرد ايجاد شودبراي اين«

) ناخودآگاه آقاي حيدري دنبال كشف و شهود و واقعيت ٥١: ١٣٨٤، (شاملو ».باشدزندگي وجود داشته

ترقي به خوبي با استفاده از «. مي بردحوادث و اتفاقات زندگي او را به گذشته . حال او گذران اوقات است

كم فضاي كم، ترافيك، ي به جا و سازنده از روزمرگياستفاده، هاي قرمزچراغ، عبور تابوت، گذشت زمان

كند و اين كند و قهرمان حسي جز تنهايي و به انتها رسيدن پيدا نميتلخي را براي آقاي حيدري ايجاد مي

ترقي در اين داستان به . كند كه دقيقا روز تولد آقاي حيدري استميزماني مؤثر و مهم جلوه ، اتفاق

هاي عميق انساني و انسان بودن توجه عميقي كرده است، داستان به ظاهر ساده به نظر ميرسد اما در لايه

  نهايت سادگي، اوجي از درايت و پختگي نويسنده را به همرا دارد.» (زرلكي، ١٣٨٩ :٤٣-٣٨)

منتظر فرصتي براي تغيير هستند با وجود آنكه ، من هم چگوارا هستمهاي مجموعهداستانهاي شخصيت

شكافته ، اندفرصت برايشان فراهم مي شود اما در آخرين لحظات هر آنچه را كه از رويا و آرزو بافته

شود و تنها دليل، آن عدم جسارت شخصيت ها در تغيير و ريسك است كه به روزمرگي عادت كردهاند مي

و به اميدي كه هرگز محقق نميشود، دل بستهاند. «قرار بود، قبل از چهلسالگي هزار اتفاق افتادهباشد، هزار 

ياد آن روزها افتاد كه با چه . هزار كشف و شهود و علم و اعتقاد، هزار تصميم و انتخاب، ي غريبمعجزه

) حيدري به ١٨: ١٣٤٨، (ترقي» .ا قانع كندي دنيا رهمه، خواستزد و ميسماجتي پايش را به زمين مي

از خودش پرسيد: «. استآلي واقف است و كاملا آگاه است كه به يك فرد مهرطلب تبديل شدهخودايده
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٢٧٥ 
 

    ا  با گريزي به كهن الگوه »من هم چگورا هستم«تيپ شناسي شخصيت ها در مجموعه داستاني 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتم، چهارم وره د

١٣٩٩ 

وقتا يادت هست؟ چطور شد؟ چه اتفاقي افتاد؟مگه تو معتقد اون روزا يادت مياد؟ حرفاي اون، دوست عزيز

(همان  ».و فقط كافيه كه تصميمشو بگيره و راهشو انتخاب كنه مسؤول است، نبودي كه انسان آزاد است

آلي را خودايده، هاي ترقي در اين مجموعه از روي اجبارهاي داستانحيدري و ساير شخصيت )١٩:

اند و اگر به خودشان جرأت ريسك بدهند و شرايط باب ميلشان باشد، انتخاب آنها، خود پذيرفته

  واقعيشان است. 

معتقد به تعالي و ، معتقد به عشق و زيبايي، تري هستمدم كه من معتقد به زندگي كاملتوضيح ميبراش «

انداز و بيمه. . .» وراي قسط و پس، وراي اشياء، معتقد به چيزي وراي جسم، عروج و تكامل هستم

(همان:٢٢) با وجود آگاهي از تضادي كه در درون خود، احساسمي كند، نميتواند از روي منطق، گزينش 

نمايد و هرگاه، دست به انتخاب ميزنداز روي احساس و اجبار است. «با خودش گفت: اين اولين باريه كه 

دير كردم. اين اولين باريه كه غذاي بچه هامو به موقع نرسوندم.» (همان:١٥) ياد و خاطرههاي گذشته او را 

از زندگي غافل نميكند و علت آن كشاكش شخصيت گذشته و حال در درونش است. «با خودش گفت: 

لابد پيچ دستهاش افتاده، حيف، چقدر حيف، بايد همين امشب درستش كنم تا برگشتم همين امروز 

غروب» (همان:١٢) با حديث نفس خود در حال مبارزه است از طرفي شاكي است از فاصلهي ايجاد شده 

بين گذشته و حال و از طرفي ديگر سعي ميكند، خود را توجيه نموده و گذشته را كنار بگذارد. «اونوقتا 

مال صد سال پيشه، من ديگه حوصله ندارم. . . كار من حفاظت خانوادمه، كار من نگهداري بچههامه، كار 

من بردن و آوردن اين قابلمه است.» (همان:٢٠)جداي از اين دوگانگي و تضاد دروني، آقاي حيدري 

زندگي و همسرش را علت بدبختي خود ميداند كه نشان از تيپ عزلت طلب او دارد و معتقد است 

خانواده، فرآيند رشد او را نه تنها متوقف كردهاند بلكه باعث سقوطش شدهاند در نتيجه تنها راه رسيدن به 

آرامش را فرار از زندگي و روزمرگي ميداند كه در آن اسير شدهاست. به همين دليل تصميم ميگيرد كه 

با خانمش تماس بگيرد و بگويد او را براي هميشه ترك كرده است. «بهش ميگم كه من كار ديگهاي تو 

زندگي دارم كه من ميخوام انتخاب خودمو بكنم و از اين تسليم ابلهانه خسته شدهام.» (همان:٢٥) «گاهي 

من به وارونه احساس ميكند از اراده و خواست خود محروم شده است و همواره عاملي خارجي را سبب 

اين محروميت ميداند. من خدا يا شرايط اقتصادي يا رئيس يا همسر خود را مسؤول اين محروميت ميداند. 

گاهي نيز عليرغم زندگي ظاهرا دلپذير، خود از مشكلي رنج ميبرد و همهچيز از نظرش تهي از مفهوم مي

  آيد.» (يونگ، ١٣٧٨ :٢٥٣) 

چه فرقي «. دهدمجموعه افكار و رفتار او را شكل مي، همراه با نوعي اجبارمطيع بودن و رضايت دادن 

كنه؟ براي من هميشه همين راه هست با يه قابلمهي ديگه، با يك آبستني ديگه، با يك بچه ديگه.» مي

(همان:١٧) با همان رفتار دوگانه، مدام در حال جدال است. گاهي به اين سو و گاهي به آن سو، تغيير جهت 
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٢٧٦ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتم، چهارم وره د

١٣٩٩ 

ميدهد. «ما نيامدهايم تماشا كنيم، ما نيامدهايم كه با گوش بسته و زبان لال، بنشينيم و بگوييم بله، چشم، 

  همين طور است.» (همان:١٩)

ساخته است اما شرايط دست و پاگير و » چگوارا«در وجود او يك ، ها و آرزوهايشخواسته 

هايش مانع از آن ميشود كه تصميمش را عملي كند؛چگوارا، قهرمان روياهاي آقاي حيدري وليتمسؤ

است. چگوارااز نوع شخصيت هاي درونگرا و عصيانگر است كه دست به ابتكارهاي ميزند و انقلاب به 

پا ميكند، همين امر، سبب ميشود كه آقاي حيدري، جذب اين شخصيت شود و او را به عنوان الگو 

شود ولي هرچند مورد قبول واقع مي، گيردآن قرار مي انتخاب كند در عمل بر حسب شرايطي كه در

روز ظهور و روز ، خوام از همين امروز جشن بگيرم روز تولدممن مي«. شودبازخورد عملي از آن ديده نمي

 )٢٤(همان:» . . .از همين امروز و كاري به شما ندارم، خوام از همين الان شروع كنممن مي، نجاتم

است اما زندگي از او انتظار ديگري دارد اگر ميل باطني او يك چگوارا ساخته آرزوهايش در گذشته از

توان قانع كردن خود ، ديگران او را مواخذه خواهند كرد ولي اگر خانواده را انتخاب كند، انتخاب او باشد

  . را دارد

  

  خوشبختي
من هم «مانند ، شبختيداستان خو، است» من هم چگوارا هستم«دومين داستان از مجموعه» خوشبختي«

حكايت از فرد تنهايي دارد كه از شرايط و وضع فعلي خسته شده و به دنبال تغيير و تحول » چگوارا هستم

داستان از اين قرار . رودگويي دروني با حديث نفس خود كلنجار ميي تكشخصيت اصلي به وسيله. است

دانند با همه ر دوري جستن از ديگران ميبختي خود را دخوش، است كه: زوجي جوان به ظاهر خوشبخت

زن نيز به ظاهر ، داندهاي بيرون را مشتي نادان ميآدم، اند و محمود همسر شخصيت اصليقطع رابطه كرده

هفت سال از زندگي ، ي خود ارتباط ندارداين امر را پذيرفته است و با هيچ كس حتي افراد خانواده

برد و زن كار در بيرون از خانه در اتاقي كه اتاق كار او است به سر ميمحمود بعد از . مشتركشان مي گذرد

، موقع به آن اتاق را ندارد زيرا ممكن است تمركز محمود كه مشغول به نويسندگي استي ورود بياجازه

همين كه در كنار من به سر ، استشوهرش به او تلقين كرده، كار كندبه هم بخورد پس زن با تنهايش چه

 كند كه اين شخص در دروند خلأ ميليكن نارضايتي دروني براي او ايجا. بري يعني نهايت خوشبختيمي

- اش بگيرد و اين زندگي را رها كند و به دنبال خوشبختيخود مانند آقاي حيدري تصميم به ترك زندگي

آنجايي كه اهل ريسك اشبرود كه در بيرون از اين خانه منتظر او است و با دنياي بيرون آشتي كند اما از 

به ، در آخرين لحظه -ها است البته خصلت اكثرا ما انسان -العاده مصلحت طلب است نيست و فوق كردن

  . شودزند كه آن بيرون كسي منتظر تو نيست و در نتيجه از رفتن منصرف ميخود نهيب مي
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٢٧٧ 
 

    ا  با گريزي به كهن الگوه »من هم چگورا هستم«تيپ شناسي شخصيت ها در مجموعه داستاني 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتم، چهارم وره د

١٣٩٩ 

يعني ، چيز براي تعريف ندارمهيچمن ، توانستم براي محمود تعريف كنمافتاد و ميكاش اتفاق جالبي مي« 

بختم از شب تا صبح من فقط خوش. هاي حسابي كه محمود خوشش بيايدحرف، هاي جالبحرف

  )٣٣: ١٣٤٨، (ترقي» ولي آخرش چي؟. خوشبختم

تسلط بر ديگران و برجستگي ، ي بزرگيطلب در وجود خود به پرورش هر آنچه كه نشانهشخصيت برتري

محمود چون خود را برتر . ديگران به او محتاج باشند، پردازد؛ دوست داردمي ،نسبت به ديگران است

داند بر ذهن همسرش اين برتري را القا كردهاست«خوشبهحال زنهايي كه در ادارهاش كار ميكنند و مي

ز دستم احمود را مبادا م، پرسمپرم و از خودم ميها وحشت زده از خواب ميدر اتاقش هستند؛ گاهي وقت

داند شوهرش نمي، خود را لايق محمود، ) به خاطرات حقارتي كه از خود سراغ دارد٣٦(همان:» .درآورند

تأثير شديدي در حالت و طرز رفتار ، اضطراب مزمن«. ي هميشگي او استمهمان ناخوانده، و اضطراب

في است يعني شخصي كه دچار اضطراب يكي از اثرات آن تنهايي عاط. شخص با خودش و ديگران دارد

تحمل آن برايش بسيار دشوار ، كندخود را تنها احساس مي، اساسي است از نظر روحي و احساس و عاطفه

كند و اثر ديگر اضطراب مزمن اين است كه اعتماد به نفس شخص را از پايه ضعيف و سست مي، است

ها از طرف ديگر در دلش اعتمادي و سوء ظن به آنيتضادي بين اعتماد و تكيه به ديگران از يك طرف و ب

، (هورناي» .ها داردشود و اين تضاد به علت احساس خصومت و عنادي است كه باطنا نسبت به آنايجاد مي

اصلا ، مهم نيست، اصلا حرف من اگر زده نشود«. به دليل اعتماد به نفس پايين اعتقاد دارد: )١١٧: ١٣٦٩

هاي مثل محمود بدهم بايد بگذارم آدممهم نيست؛ من بايد بروم كنار بايد جايم را به اگر من باشم يا نباشم

  )٣٧: ١٣٤٨، (ترقي ».هاي ديگر حرف بزنندها جاي من و آنآن

ي چهار وسيله، خود را در مقابل آزار اضطراب اصلي حفظ و حمايت كند، كه شخص عصبيبراي اين«

  عمده و اساسي وجود دارد:

  جلب محبت  -١

  انقياد و تسليم  -٢

  كسب قدرت  -٣

تسليم ، ) واكنش شخصيت زن در مقابل عدم اعتماد به نفس١١٧: ١٣٦٩، (هورناي» . . .عزلت گزيني -٤

خود را ، داشتن كسي است كه از لحاظ عاطفي به او وابسته است به همين دليلتنها هدفش راضي نگه. است

، (ترقي» . چيز با محمود موافقممن در همه، من آن آدم سابق نيستم، آيدم ميمن از بچه بد«. گيردناديده مي

معكوس جلوه ، ) خواسته و آرزوهايش را به خاطر شوهرش و آنكه حمايت او را داشته باشد٣٨: ١٣٤٨

دهد «برايش توضيح ميدهم كه چقدر سكوت را دوست دارم كه چطور اين خانهي مجزا را به همهي مي

جاهاي ديگر ترجيح ميدهم كه هرگز به خواهرها و مادرم فكر نميكنم. . . اين زندگي كه الان دارم 

موهبت الهي است كه من كاملا قدرش را ميدانم.» (همان:٤٠) واژهي خواستن در مقابل يك فرد از خود 

  بيگانه، امري كاملا بيمعني است. 
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٢٧٨ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتم، چهارم وره د

١٣٩٩ 

براساس . جويي اشاره كردگيري و عيبافراط در خرده توان بدبيني و بيزاري وهاي حقارت مياز نشانه«

ي حقارت ميباشد.» (منوچهريان، ١٣٦٢ از عوامل اصلي ايجاد عقدهوجود نقص در جسم ، نظريات آدلر

:٤١) حقارت محمود سبب شدهاست كه نسبت به مردم بدبين شود به همين خاطر زن را از نشست و 

برخاست با آنان منع ميكند و همچنين به پديدهي بچهدار شدن بدبين است و معتقد است هيچكس لياقت 

بچهدار شدن را ندارد و شايد علت نگرش او به اين مسئله، وجود نقص جسماني، مثل عقيم بودن محمود 

باشد. «ناكامي در عشق، شكست در رقابت، پيبردن به ضعف و نقص خود براي كسي غير قابل تحمل 

  ميشود كه براي خود برتري و منزلتي قائل باشد.» (هورناي، ١٣٦٤ :٢٧٠) 

خود را خوشبخت ، سبب شده است كه اين دو، طلب در كنارهمقرار گرفتن دو تيپ مهرطلب و برتري 

  ، علت اين امر. فرض كنند

برد و با بودن در كنار طلب است كه از حكمراني بر ضعيف تر از خود لذت ميي تيپ برتريخواسته -١

   .شوداين امر محقق مي، مهرطلبتيپ 

كنند؛ كمبودهايشان را جبران مي اين دو شخص با بودن در كنار هم به ظاهر، وجود شخصيت مهرطلب -٢

  . دارد، اولي ديوانه وار نياز به اطاعت و ديگري نياز به مطيع بودن

كه مردم ديگر كجا هستند  به من چه. . . كنند؟ كجا هستند؟ چكارا بلدنددر فكرم كه مردم ديگر چكار مي«

سهم خودمان را از ، ما دو نفر اينجا توي اين اطاق. كس كاري نداريمما به هيچ، كنندو چكار مي

شخصيت مهر . آلي است) در حال جدال با خود واقعي و خود ايده٣٩: ١٣٤٨، (ترقي» .خوشبختي داريم

باشد و به درون خود خلوت كرده دارد كه باتنها زماني اين ماسك را از صورت خود برمي، طلب

اي در چه تمايلات شديد عنادآميز و خصمانه و برتري طلبانه«شود كه متوجه مي، خودكاوي خود بپردازد

گويم الان به خودم مي) «١٩٧: ١٣٦١، (هورناي» .مخفي گاه وجود اين تيپ به حالت كمون نهفته است

. استگويم قلبم گرفتهزنم و مينفس نفس مي، امديدهگويم خواب بد كشم و ميجيغ مي، كنمبيدارش مي

بختم ولي آخر به يك من قبول دارم كه خوش، خوبخيلي. گويم كه باد بودزنم و ميپنجره را به هم مي

گويد: گور باباي اوناي ديگه ولي محمود مي. بختمها ثابت كنم كه خوشبختم به آننفر بگويم كه خوش

، )در واقع مهرطلب بودن نقابي است تا بتواند٤٣: ١٣٤٨، (ترقي» . كنمهم باور نميمن ، ها نفهمندتا آن

كاملا طبيعي است كه عواقبي مثل تنفر را در پي ، دوست داشتن از سر نياز. حمايت شوهرش را داشته باشد

. . . كنمام با يك نوع دشمني به اطرافم نگاه ميوقت دوستش نداشتههيچ، نه دوستش ندارم«. باشدداشته

خواهد بيدارش كنم تا ببيند دلم مي. . . ام بيرون بريزمام از سينهسال نزدههاي را كه در اين هفتتمام حرف

دلم «. همان شدت عوض مي شود ) جاي دوست داشتن و تنفر با يكديگر با٤٤(همان:» ...رومكه دارم مي

من ، حرف بزنم، خواهممن هم مي، اينجا هستمخواهد بروم بالاي تير چراغ برق و داد بكشم كه من هم مي

وقت به بالقوه هيچ، ) اظهار وجود تنها چيزي است كه در افراد مهرطلب٤٤(همان:» .هم خيلي چيزها بلدم

  . فقط در حد خواستن است، شودتبديل نمي
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٢٧٩ 
 

    ا  با گريزي به كهن الگوه »من هم چگورا هستم«تيپ شناسي شخصيت ها در مجموعه داستاني 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتم، چهارم وره د

١٣٩٩ 

ها و حساسيت، علاوه بر تمام ترمزها. تر استتيپ مهرطلب از همه ناخوشبخت، هاي عصبيبين تيپ«

مهرطلب ناراحتي و مشكلات اضافي دارد كه مخصوص به خود ، ها دارندي آنهايي كه همهتشويش

آدمي احساسي و مهرطلب و از طرفي اجتماعي ، ) شخصيت زن اين داستان٢٢٠: ١٣٦١، (هورناي» .اوست

  . است

 كجا بروم؟، پرسممياز خودم وحشت زده . . . استقلبم به سنگيني يك كوه شده، پوشمهايم را ميكفش«

، هاميان ملافه، هاي بازمحمود توي تاريكي با دست. . . كس منتظر من نيستهيچ، . . . شايد مادرم مرده. . . 

، زندبختي من؛ زير لب صدايم ميحد من از خوشگردد از بودن من مطمئن است از عشق بيعقب من مي

  )٤٦-٤٥: ١٣٤٨، (ترقي» . . .گردمآورم و آهسته برميهايم را در ميكفش

(فقط يك بار در كل داستان ذكر  محمود» من هم چگواراهستم«اسم كوچك آقاي حيدريدر داستان  

شناسي از ي روانمحمود نام دارد؛ نتيجه» خوشبختي« شده) استو همچنين شوهر شخصيت اصلي در داستان

ي دروني آقاي حيدري استكه عقدهتخيل و ، شود كه داستان دومگونه برداشت مياين دو داستان اين

است در صورتي كه نياز به آرامش و آزادي دارد از امر و نهي به ستوه آمده، استازروزمرگي خسته شده

برد و زن به تمام معنا در خدمت او و حرف مرد است در كمال آرامش به سر مي، حرف، در داستان دوم

ناخودآگاه ديگريي ، هاگفت هر دوي اين شخصيت مي توان. محكوم به سازش در شرايط تنفرآور است

  . ظهور كرده است، اند و به صورت آنيما و آنيموس نويسندهاست كه سركوب شده

  

  سفر
و در اثر  اي است كه در بيمارستان بستري شدهسومين داستان اين مجموعه وروايت استاد فلسفه» سفر«

تشريح اطراف و افراد از ديدگاه  داستان به توصيف و در ابتداي. حادثه يكي از پاهايش قطع شده است

شود. همچنين راوي به بيان ديد و نگرش خود در رابطه با يت اصلي يا همان راوي پرداخته ميشخص

مسئلهي فلسفي بودن و نبودن، ميپردازد. با رفتن به اتاق عمل، ترسي سرا پاي وجودش را فراميگيرد، 

غلبهي ترس سبب ميشود تا مسائل اهميت دوباره ي خود را باز بيابند از پرستارهاي اتاق عمل به عنوان قلعه

بان ياد ميكند. ترس نخستين واكنش بهجايي است كه در مواجه با راهروهاي تنگ و تاريك بيمارستان بر 

او عارض ميشود در پايان، پا قطع ميگردد ولي اين امر او را ناراحت نميكن نه به خاطر بي اهميت بودن 

بلكه به دليل معرفتي است كه با از دست دادن پا براي او رخ مي دهد او يك انسان است، با وجود تمام 

نقصها. قطع پا، بهترين تلنگر است. قهرمان داستان يك سير درونيي را طي ميكند كه در روانشناسي 

  يونگ با عنوان كهن الگوي فرديت شناخته شدهاست. 

كنم كه حتي مردن هم هيجان كشه؟ حس ميپرسد: چقدر طول مياست با خستگي ميدر ايستاده زنم كنار«

تفاوت است اما با حركت به سمت اتاق چيز بي) نسبت به همه٥٥: ١٣٤٨، (ترقي» .استخود را از دست داده

و تنهايي  احساس ترس، كنماحساس سرما مي«. شودزند و بر سرش آوار ميلشكر ترس شبيخون مي، عمل
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٢٨٠ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتم، چهارم وره د

١٣٩٩ 

 ) در روانشناسي٥٥(همان:» .صبر كنين، گويم: خانم ببخشينكشم و آهسته ميدامن پرستار را مي، مطلق

، (شميسا» .مرگ و ناخودآگاهي و فراموشي و سقوط است، هاسياهي و تاريكي سمبل رازها و ناشناخته«

افتم كه هميشه ياد ناصر مي«فتد: ا هاي ناصر مي ين جراحي به ياد حرفو يا در اتاق عمل در ح )٧٨: ١٣٧٩

ام، يك ديد كه من فقط يك چيز به پايان رسيدهكاش اينجا بود و مي. گفت: تو يه شاعر بالفطره هستيمي

  چيز رو به مرگ. گور باباي ناصر، گور باباي همه.» (همان:٥٦)

را به چيزهاي مشكوك گويند: پا براي رفتن است اما حركت از لحاظ فلسفي مشكوك است ما دلمان مي«

) استاد بودن او نقاب و ماسكي است كه در برخورد با ٥٤(همان:» .كنيم ما به دنبال حقيقتيمخوش نمي

. اش دور كندتوانسته است او را از خود واقعي، زند و وجود اين نقابدانشجويان و اطرافيانش بر چهره مي

  )١٣٦(احمديان و فراهاني:  ».شودي واقعي انسان ميهي بيش از حد از نقاب منجر به فراموشي چهراستفاده«

ي قدرت است به همين دليل وقتي انسان ابزار قدرت را دارا باشد به تبع يك سري خواسته و پا نشانه

شود بلكه ديگران در قبال نسبت به او كم مي، ها استاما با قطع شدن پا نه تنها توقعاتي آنوظايف بر عهده

ناراحت است ، در اول قدم اين شخص هر چند با از دست دادن پاي خود. ت خواهندكرداو احساس مسؤولي

حتي ، كنداحساس خوشحالي مي، شوداما از آنجايي كه از خواسته و توقعات ديگران نسبت بهاو كاسته مي

به خودم « ،افتاد تا آرامشي را كه از دست داده استرسد كه بايد اين اتفاق ميآرام به اين نتيجه ميآرام

ترين توقعي از من كوچك، كسديگر هيچ، خواستمگويم چه بهتر اين همان چيزي است كه ميمي

. . . اممن يك گاو بالفطره. . . نيست باشد، خواهدمي، هست باشد، خواهد نيستيحالا مي، نخواهدداشت

، هاته گودال، هاستته آبام و جايم من يك خرچنگ زاده. . . امحالم كه جاي خودم را پيدا كردهخوش

كنم از هم جدا حس مي، استي فولادي شدهقلبم به سنگيني يك وزنه. هاي هرز استها و چالهجوي

شوم و اجزاء تنم هر كدام به طرفي كشيدهميشود. ميترسم و نميدانم چكار بايد كرد. . . شايد حق با مي

ناصر بود، شايد من يك شاعر بالفطره بودم. . . دست و پايم را كمكم احساس نميكنم. . . حس ميكنم 

دارم، خفه ميشوم و آب همهجا را گرفته است. . . حق با ناصر بود، واقعا حق با او بود من يك شاعر 

بالفطره هستم و جاي من اينجا نيست، من ازآبهاي راكد بيزارم، من از حيوانات دريايي وحشت دارم. . . 

مرا به عمق گودترين چاههاي دريايي ميبرند. تمام تنم پر از آبهاي شور است و كرمهاي دريايي دورم به 

تماشا نشستهاند. حس ميكنم كه به عمق ظلمت رسيدهام، به انتهاي شب به عدم مطلق.» (همان:٥٨-٥٦) پا 

سايهي شخص ميباشد در اينجا ذكر نكتهاي خالي از لطف نيست «اما سايه جنبهي مثبت نيز دارد، سايه منبع 

برانگيختگي، آفرينندگي، بينش و هيجان عميق است كه همهي اينها براي رشد و كمال انسان ضروري 

است.» (شولتز و شولتز، ١٣٨٥ :٤٩٦) قطع پايي سايهي مثبتي است كه باعث تحريك فرد براي خودشناسي 

شدهاست؛ شناخت سايه، اولين قدم در فرايند فرديت است كه فرد با قسمت تاريك وجودش، آشنا ميشود 

و راه را براي برداشتن قدمهاي آتيه هموار ميكند. شخص با پي بردن به اين موضوع كه قطع پا مقدمهاي 
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٢٨١ 
 

    ا  با گريزي به كهن الگوه »من هم چگورا هستم«تيپ شناسي شخصيت ها در مجموعه داستاني 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتم، چهارم وره د

١٣٩٩ 

است تا بتواند، نقابي را كه برچهره دارد، كنار بزند و خود واقعياش مجال خود نمايي يافته استواز سويي 

  ديگر، آرامش از دست رفته را دوباره بيابد. 

اي مذهبي ولادت مجدد در اصل تجربه«. شويمآشنا مي» ولادت مجدد«در اين داستان با صورت مثالي 

رسد او است كه نوآموز با گذر از آزموني دشوار به نگرش قاطع و متفاوت نسبت به جهان و حيات مي

جهل و كفر ، به پايان دوران ترديدكند كه رستاخيزي دوباره را در پي دارد و مرگي نمادين را تجربه مي

 ».شودمگر كسي كه دوباره زاده مي، رسدكه مسيح(ع) گفت: به ملكوت آسمان نمياشاره دارد؛ چنان

كند، «مغزم بعد از سالها، مثل ي تولددوباره ي خويش را ترسيم مي) راوي به قشنگ٩٦: ١٣٧٠، (فروزانفر

فرشهاي كهنهاي كه زير آفتاب تكان ميدهند، كمكم زنده ميشود. يك مرتبه پر از هيجان كودكانه شده

ام، حس ميكنم، تازه به دنيا آمدهام و وجودم هنوز ماهيت اصلي خود را نيافتهاست. دلم ميخواهد، زودتر 

  اين نوارها و بندها را از پايم بردارند و بگذارند راه رفتن را شروع كنم.» (ترقي، ١٣٤٨ :٥٩)

زندگي و ، سرانجام«، رسدفرايند فرديت به اوج خود مي، اي بر مرددن پا و وارد شدن خلسهبا قطع ش 

او آگاهانه كابوس . . . گويي هيچ اتفاقي نيفتاده است، افتدشروعي دوباره براي زندگي كردن اتفاق مي

از ميان تمامي  حضور هستي و بودن خود را، هاي نگرانيهمهكند و ميان هممرثيه را تبديل به شادي مي

  )٣١: ١٣٨٣، (دهباشي و كريمي» .گويي پاسخ خود را يافته است. گيردها و ترديدها جشن ميپرسش

  

  تولد
. گر كهن الگوي ولادت مجدد استاين داستان نيز بيان، چهارمين داستان مجموعه حاضر است» تولد«

هر چند در اين ، جنس زن و مرد است بين، تفاوت قائل نشدن، هاي گلي ترقيي قابل توجه در نوشتهنكته

شود كه اين خود بازتابي از اجتماعي است كه اين داستان تفاوت فاحشي بين اين دو جنس مشاهده مي

راوي به . دهدرئاليست بودن آثارش را نشان مي، است نه نگاه گلي ترقي كه اين امرداستان شكل گرفته

ي خود از پدر سپس براي معرفي خانواده، پردازدافش ميعنوان فرزند خانواده در ابتدا به توصيف اطر

يكي . بي اعتنا به خانواده كه زماني افسر ارتش بوده و قائل به برتري مرد است، پدري معتاد، كندشروع مي

نوكر فرمانبردار ، معليغلا، از اعضاي اين خانواده مادربزرگي پير و عاجز كه كارش ذكر و نماز است

چون و چرا و زحمت كش اين خانواده است؛ پسر ارشد، شخصي شاعر مآب است، شرايط فعلي كه در بي

آن قرار دارد، جوابگوي او نيست و قصد ترك خانه را دارد و مهمتر از همه، مادر اين خانواده است كه 

چارچوب داستان برروي اين شخصيت متمركز است. در اين داستان ظلم و ناراحتيهاي متوجه مادر به 

عنوان كهن الگوي مادر مثالي است و در آخر ولادت مجدد كه پيام آن، جريان هميشگي زندگي است. 

  مادر بعد از وضع حمل از دنيا ميرود. 
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٢٨٢ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتم، چهارم وره د

١٣٩٩ 

بچه مرگ  سايه، بلاست، اين بچه نحسه، ي نفرين شده بيزارممن از اين بچه، خوامرو نميمن اين بچه«

ي ماست. كاش همينجا تو شكمم ميمرد ... كدوم مهر مادر؟ همش دروغه، ... من اينارو دوست همه

  نداشتم، هنوزم ندارم. . .» (ترقي، ١٣٤٨ :٦٧)

، ي درد شديدآيا هر مادري موقع زايمان برا اثر غلبه، مانند ديگر مادران نيست، چرا مادر اين داستان

بذل مهر و ، الان كار مادردهد در حالي كه از دوران حضرت حوا تا همچنين واكنشي از خود نشان مي

سوألات را  تواناست؟ميچرا مهر مادري از بين رفته، استمحبت بوده است؛ پس اين مادر را چه شده

سبب شده است كه از خود مهري نشان ، شرايطي كه مادر داستان در آن قرار گرفته، گونه پاسخ داداين

اي و خانواده اين اجتماع، ادري خود را ابراز كندمهر م، شايد علتش اين باشد كه اجازه نداشته است، ندهد

بچه به دنيا آوردن است و لا غير؛ به ، ي او به عنوان يك زنمردسالار فقط به او آموخته است كه وظيفه

افكار «. شودوفقط باعث زجر او ميبلكه فقط، بخش نيستمادر شدن لذت، همين خاطر براي اين مادر

آورد كه ممكن است به فلج شدن احساسات يا ان حالت انفعالي به وجود ميگاهي چن، ناخودآگاه آنيموس

ترين درونيات زن گونه موارد عنصر نرينه از ژرفدر اين. احساس ناامني شديد و پوچي منجر گردد

همه زحمت تو  ي اينكني؟ فايدههمه دوندگي ميچرا اين.. . ايگويد: تو بيچارهنجواكنان مي

) اين خود نشان از دو بعدي و به عبارتي دو جنسي بودن ٧٨٠: ١٣٩٢، فرياني و توحيديكمالي بان»(چيست؟

، كندظهور مي، تمامي افراد بشر است كه هميشه يكي از اين دو غالب است اما آن بعد دوم بر حسب شرايط

چرا «. است كه آنيموس او بيدار شود و چنين واكنشي از خود نشان دهدجويي سبب شده، وجود چنين

شناسن نه با من كاري دارن نه شيرمو خوردن نه بغلم دوستشون داشته باشم؟ چطوري؟ اينا نه منو مي

  )٦٨(همان:» . . .خوابيدن

هاي است كه ريشه در تيپ برتري طلب دارد، مردبراي آنكه ثابت كند كه برتر ردسالاري يكي از پديدهم

است، بايد به افراد ضعيفتر از خود ظلم كند تا مردانگيش را اينگونه تثبيت نمايد «اون بالا چه خبره؟ اون 

عجوزه تو اون اطاق داره چه غلطي ميكنه؟ بچه پس انداختن كه اين همه بروبيا نداره، مگه نوبرشو آورده؟ 

تا دنيا دنيا بوده، زن داشته ميزائيده، بي سروصدا، بي قرواطوار ... نه جون من، اين زن ديگه زن نيست، 

  ديگه پستونش شير و بركت نداره، بذار انقد جيغ بزنه تا جونش درآيد.» (همان:٧٣-٤)

  

  يك روز
است تا مجبور گزيني را اختيار كردهداستان زن تنهايي است(عزلت، پنجمين داستان اين كتاب، يك روز

است به نام  شخصي، به خاطر بخت بد به ديگران جواب پس بدهد) و تنها كسي كه با او مراوده دارد، نباشد

اين زن . او به شدت دچار تنش دروني است، همراه هميشگي اين زن هستند، آقاي حيدري و توهم مرگ

ها محروم بوده است اما در ها پيش از ديدن آنسال، صاحب دو فرزند است كه به علت جدايي از شوهرش

اين . در بيايند و شايد هم بمانندها به ديدن ماقرار است بچه -شودكه داستان روايت مي-ام خردادروز سي
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٢٨٣ 
 

    ا  با گريزي به كهن الگوه »من هم چگورا هستم«تيپ شناسي شخصيت ها در مجموعه داستاني 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتم، چهارم وره د

١٣٩٩ 

تصميم دارد با زندگي آشتي كند و عزلت را كنار بگذارد و با ، استنقشه كشيده، ها بودنآن براي بازن 

در تمام اين ، شودولي متوجه مي، تنها نبودنش را به رخ ديگران بكشد ها سرش را بالا بگيرد وبودن آن

بلكه ، كه نه تنها فرزندانش حاضر به زندگي در كنار مادر نيستندچرا ، استمدت به خود اميد واهي داده

  . شودبرخورد سردش سبب رنجش خاطر اين زن مي

) به ٩١(همان:» . كنمچيز فكر نميخندم و به هيچبختي هستم از فردا مثل مردم ديگر مياز فردا آدم خوش«

  . خواهدطلب استبراي بودن در اجتماع دليل ميدليل اعتماد به نفس پايينكه البته از نشانه هاي تيپ عزلت 

چشم او را به ، كه گويا آنيموس شخصيت اصلي است، در اين داستان وجود شخصي به نام آقاي حيدري

پيرخردمند ، توانداحساسي برخورد نكند و از طرفي مي، خواهد با اين مسألهكند و از او ميواقعيت باز مي

شود كه قهرمان داستان در موقعيتي پيرخرد هنگامي پديدار مي«يونگ:  چرا كه از نظر، رواي واقع شود

تواند او را از اين گيردو تنها واكنشي به جا وعميق يا پند و اندرزهاي نيك ميعاجزانه و نوميدكننده قرار مي

كه هاي گويد: بود و نبود اونا (بچهآقاي حيدري مي) «١٧٨: ١٣٧٠، (گورين و همكاران ».ورطه برهاند

، ) نصيحت كردن٩٢: ١٣٤٨، (ترقي »ده؟كنه؟ چي رو تغيير مياند) چه فرقي مياز او دور بوده، هفت سال

گر قدرت محافظ و مهربان سرنوشت و (پير) نشان اين شخصيت« پيرخردمند استالگوي ي كار كهنلازمه

  )٧٧: ١٣٨٩، (كمپبل» .استنويد آرامش بهشتي است كه قهرمان از آغاز آن را در رحم مادر تجربه كرده

پسرم از نظام وظيفه . .. تونم زياد بمونمنمي، كار دارم، گويد: من مجبورم زودتر برگردمدخترم مي«

گويد از امتحان اعزام محصل از رشتهي برق و مكانيك.» (ترقي، ١٣٤٨ :٩٨) فرزندان، تا قبل از آمدن، مي

خود ايدهآلي و باب ميل اين زن هستند اما به محض روبه رو شدن با آنها متوجه ميشود كه تصوراتش 

  اشتباه بوده و بسيار ايدهآلي فكر ميكردهاست. 

ابتدا كهن الگوي مادر مثالي و مهر مضاعف مادري ، در اين داستان دو كهن الگو به وضوح قابل لمس است

ها به انتظار نشسته است تا فرزندانش را ببيند و روياهايش را تكميل هن الگوي آنيموس؛ مادر سالك، و دوم

كند، گذشت زمان نه تنها از مهر مادري او نكاسته است بلكه تنها اميد زيستن او، ديدن جگر گوشههايش 

است. در ابتداي داستان از شخصي به نام آقاي حيدري حرف زده ميشود، كه تنها دوست اين زن و همدم 

اوست و همواره به او يادآور ميشود كه واقعبين باش و احساسي فكر نكن در واقع اين شخصيت او نمودي 

از مرد درون و منطق اوست كه قصدش آگاهي و بصيرت اين زن است كه بايد واقعيت را بپذيرد اگر 

بچهها هم نباشند، زندگي ادامه دارد، نبايد آرزوهايش را در فرزنداني خلاصه كند كه كمترين مهري 

  نسبت به مادر ندارند.

  

  درخت
ها زندگي داستان مردي متاهل است كه مادر پير و بيمارش با آن، ي حاضرششمين داستان مجموعه، درخت

خسته شده ، ي زندگي و درونيات اين فرد است از زندگي و رويدادهايشكل داستان بازگوكننده، كندمي
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٢٨٤ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتم، چهارم وره د

١٣٩٩ 

اي به هيچ كاري از د و البتهعلاقهپشت ميز نشيني را دوست ندار، استنشين شدهخانه، وسه سال متوالي است

است و تنها دوستان او شخصي به نام محمود و زني به نام مهري با همه قطع ارتباط كرده. دهدخود نشان نمي

، ي خودمهري با مادر و فرزند شير خواره، بردپناه مي، شودبه اين زنهر وقت از خانه خسته مي، است

شاغل و نان آور خانه است و در عين حال به ، زن اين مرد. كندو كارش خود فروشي استزندگي مي

تنها شخصي است ، خدمتكار اين خانواده، رقيه. پردازداش ميپرستاري مادرشوهر و شوهر لجباز و بيكاره

هميشه مواظب است كه سر نرسد و ، شنويي دارد در عالم تنهايي و تنبلي اشكه مرد تا حدودي از او حرف

 هيچ، توان گفت كه تكليفش با خودش مشخص نيستدر رابطه با درونيات اين مرد مي. غافلگيرش نكند

چيز او را اقناع نميكند، نميداند راه درست چيست و اگر هم بداند خود را به ندانستن و نفهميدن ميزند به 

همين دليل براي پر كردن تنهايياش و فرار از ديگران به مهري كه تا حدودي روحياتشان به هم شبيه 

است پناه ميبرد و حتي زماني كه مطمئن است، مادرش وفات كرده است ماندن در كنار مهري را ترجيح 

  ميدهد و او را بهترين مأمن ميداند. 

مرد به عنوان شخصيتي مهرطلب در شرف از دست دادن مادري مهربان . كهن الگوي مادر مثالي است، زن

ها قبل در او با آغاز مريضي مادر شروع اين حس نبودن مادر از مدت البته، (مادر واقعي خودش) است

. است و قبول مرگ مادر براي او سخت استورتر گرديدهشعله، است و اكنون كه ديگر اميدي نيستشده

كند مهر و محبت همسرش را ناديده بنابراين سعي مي، ناديده گرفتن همسرش نيز ريشه در همين امر دارد

مجبور به دل ، برحسب تقدير، خواهد از وابستگي متقابل جلوگيري كند كه مبادا دوبارهمي، دشاي، بگيرد

زندگي بدون عشق و ، بندد تا از مشكلات بعدي جلوگيري نمايدشودبه قولي آب را از سرچشمه مي، كندن

، كندمي شخصيتي برحسب شرايط استفادهاين شخصيت از هر سه نوع تيپ. گزيندعدم وابستگي را بر مي

داند كه گيرد و خود را بالاتر از آن ميطلب بهره ميهر وقت حرف از كار و تلاش است از نقاب برتري

بستن وحشت دارد پشت ميز بنشيند و وقتش را تلف كند از طرفي تنهايي و سكوت را دوست دارد و از دل

ه مادر و وابستگي به او و عشق غيرقابل وصف نسبت ب، رساندطلب بودن او را ميكه اين امر عزلت

  . نشان از مهرطلب بودن او دارد، همسرش

كرد در توانشخصيت اصلي داستان مي، شناسانه از داستان درخت در رابطه با مرددو برداشت و تحليل روان

چه كه افراد از سايه هر آن، شود در بياني كوتاهمحسوب مي، مهري در اين داستان سايهي مرد، نگاه اول

پذيرند؛ البته بسيار كس نميكنند و وجودش را نه تنها در خود بلكه در هيچش احساسي ناراحتي ميوجو

مرد در اين داستان به شناخت . كه خودشان آگاه باشندبدون آن، افتد كه افراد از سايه پيروي بكننداتفاق مي

ديگر ، اي از دست دادنبودن در كنار مهري به به، دانداست و ميدست يافته، اين قسمت از خود

هايش است. شناخت سايه از مراحل قابل اهميت فرايند فرديت است و از طرفي توقف در اين مرحله، داشته

فرد را از خودشناسي دور ميكند. جداي از سايه، مهري آنيماي اين شخص نيز ميتواند باشد در گفتههاي 

كند در حالي كه در اين داستان س هر فرد ظهور ميجناست كه سايه اغلب به صورت همشناسان آمدهروان
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    ا  با گريزي به كهن الگوه »من هم چگورا هستم«تيپ شناسي شخصيت ها در مجموعه داستاني 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتم، چهارم وره د

١٣٩٩ 

ي بنابراين مهري يا آنيما و يا سايه، ي نيستالبته اين امر حتم، استبه صورت جنس مخالف ظاهر شده

، ي آن استآنيموس خود نويسنده و مهري سايه، آن است كه مرد، تواند باشد و برداشت دومشخص مي

زند تا افسردگي و رنجوري خود يسنده در برخورد با اجتماع به چهره ميزن اين مرد هم نقابي است كه نو

شود كه شخص تنها زماني محقق مي، آرامش و به دنبال آن حركت به سوي فرديت. را پشت آن پنهان كند

در پايان داستان كه نويسنده در حال روايت آن است . بتواند تعادل برقرار كند، ي خودبين آنيموس و سايه

اين خاطرات ممكن است در حد تداعي باشد اما ، گويداز خيابان خوشبختي و خاطرات خود مي، ناگاهبه 

  . رسدتر به نظر ميمنطقي، براي ما برداشت دوم را محكم تر مي كند با اين وجود برداشت اول

  

  ضيافت
حديث نفس و  با» يك روز«مثل داستان ، شخصيت اصلي، ي حاضر استهفتمين داستان مجموعه، ضيافت

داستان از اين قرار است كه پسر ، پردازدگويي دروني به روايت شب عروسي خود با زني مطلقه ميتك

كه قرار است همسر او شود  -استقبلا يك ازدواج ناموفق داشته -يك خانواده تصميم دارد به همراه زني

اند كه ضيافتي ترتيب داده، راسم عروسيبه مسافرت برود به اين ترتيب پدر و مادر اين پسر براي برگزاري م

مانع از رفتن او ، كندمادر از رفتن پسر بسيار ناراحت است و تلاش مي. ي اقوام در آن حضور دارندهمه

گويا بيمار است و يا دچار ، كند اين آخرين شبي است كه زنده استشود از طرفي اين شخص احساس مي

 گ نشسته است و زندگي خود را تمامسوز در انتظار مري جاناست در اين شب با هراسيأس فلسفي شده

اين ضيافت با ضيافت ابدي به هم . افتدهمين اتفاق مي، رسدبيند و در پايان داستان به نظر ميشده مي

پيوندد. اضطراب مرگ واقعي يا يأس، مفهموم كلي اين داستان است. «داستان ضيافت، روايت ديگري مي

از همين آدمهاي خستهاي است كه بايد زندگي كنند اما نسبت به همهچيز بيتفاوتاند.» (دهباشي و 

  كريمي، ١٣٨٣ :٢٧)

دهد كه شوهرش رفته كه همه چيز درست شده كه ديگر هيچ حالي خبر ميزند و با خوشمنيژه به در مي«

ي گيرم به لبهرا مي دستم، شودكم دور و دورتر ميصدايش كم، مانعي در بين نيست كه فتح با ماست

  .)١٣٧: ١٣٤٨، (ترقي» شمارمبندم و تا ده ميهايم را ميچشم، دستشوئي

 شناختي اين داستان درست مانند داستانيك روز استبا اين تفاوت كه اولي مرگ را در خانهتحليل روان

زندگي در ، خواهم كردگويد با آمدن فرزندانم با مرگ مقابله ترسد اما با خود ميكند و مياحساس مي

شخصيت اصلي گويا با مرگ يا توهم مرگ ، كند در حالي كه در اين داستانمعنا پيدا مي، كنار فرزندانم

خوشبخت ، اشاي خوب و ازدواج با زن مورد علاقهاين شخص با وجود خانواده، كندپنجه نرم ميودست

ي مقابل درست نقطه، بختي را از او بگيرداين خوش، خواهداين عامل نخودي مي، مرگ، رسدبه نظر مي

داستان اول كه زن تصور ميكند با بودن در كنار فرزندان ميتواند به خوشبختي دست يابد و حس مردن را 

  . از بين ببرد
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 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتم، چهارم وره د

١٣٩٩ 

آنيماي مرد ، ي مردزن مورد علاقه، منيژه، خوردآنيما به چشم مي، شناختيي رواندر اين داستان مقوله

درست مثل آقاي حيدري كه آنيموس ، گويداي درخشان و بدون مرگ و نيستي سخن ميهاست از آيند

حتي براي يك ، شاد باش، گويد كه زندگي را غنيمت بداندر واقع اين بعد از وجود مرد به او مي .زن است

، پيش رو داري فكر كن اما آنيموس او يعني بعد منطقي ايي كهلحظهبه مرگ نينديش و به خوشبختي

  . ي خام ندهدوعده، احساسي برخورد نكند و به خود، خواهدواقعيت را بيشتر قبول دارد و از او مي

رواي از مرگ هراس دارد؛ ، اي مرگ انديش استنويسنده، ي چهلهاي آغازين دههترقي در داستان«

، شناسينرواهاي طبق نظريه. رودهراسي بيمارگونه كه تا مرز وسواس و جنون مرگ زدگي پيش مي

مرگ يك امكان بالقوه است ، براي چنين فردي. بيمار دچار توهم مرگ شود، شودفوبياي مرگ سبب مي

كشي عابر پياده در وجود داشته باشد در پس يك عطسه در رنگ سفيد خط، تواندكه در پس هر چيزي مي

ي كاملي نمونه» م چگوارا هستممن ه« ضيافت در مجموعه داستان، ي لذيذ غذا از اين منظرپس يك لقمه

ميان او و ، اين مرگ آگاهي مفرط. دچار وحشت مرگ است، اشراوي داستان در شب عروسي. است

  )١٨: ١٣٨٩، (زرلكي» .اندازدديگران فاصله مي

  

  ميعاد
داستان اما از نظر تاريخي اولين » من هم چگوارا هستم«هشتمين و در واقع آخرين داستان مجموعه، »ميعاد«

هاي گلي ترقي، آدمهاي تنهايي هستند داستانهاي ي شخصيتهمه، شده استاين مجموعه است كه نوشته

كه اغلب بيهدفي آزارشان ميدهد و فوقالعاده مصلحتطلب هستند. ميعاد هم داستان دختري ٣٥ ساله 

است، فكر و ذكر مداوم او نويسندگي است اما نميداند از كجا و چگونه شروع كند. از لابهلاي داستان 

فهميده ميشود كه پدر و مادرش از هم جدا شدهاند و با پدر زندگي ميكند، مادر، تجديد فراش كرده و 

صاحب چند فرزند است. اين دختر براي آنكه با خود خلوت كند و براي نخستيين بار دست به قلم شود، 

چند روزي به منزل مادر بزرگ پير و عليلش ميرود. در رابطه با روحيهي اين شخص، اينگونه دستگير 

خواننده ميشود كه دوست دارد به خود و زندگي اش سروسامان دهد و تمركز كند به همين خاطر سعي 

ميكند، نسبت به اطرافيانش بيتفاوت باشد. به طور مثال وقتي دوستش، مينا از مشكلاتش ميگويد دختر به 

خود نهيب ميزند كه به من چه؟ و يا عجز و ناتواني مادر بزرگش را ميبيند، ميگويد به من مربوط نيست 

(هر چند حس ترحم نسبت به مادر بزرگ دارد.) گوياطلاق پدر و مادر، ضربهي سختي بر روح و روان او 

وارد آوردهاست و به خود تلقين ميكند كه براي خودت زندگي كن، مشكلات ديگران مال خودشان 

است و به تو مربوط نيست، درست مثل تو كه كسي به دادت نرسيد با اين افكار سعي ميكند شخصيت 

ادر نهايي قسركوب كند و تبديل به شخصيتي شود كه به ت، طلب استالعاده مهراصلي خود را كه فوق

آن ، هاي اين مجموعهمشكل آدم. گليم خود را از آب بيرون بكشد و كاري به ديگران نداشته باشد، است
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، خواهندمي، آيدبلكه براساس آنچه درنظر دارند و مطلوب مي، كننداست كه آنچه هستند را درك نمي

  . شودمحقق نمي، وقتهايي است كه هيچزير بناي تصميم، رويا و خيال. زندگي كنند

بد؛ نخستين داستان ياسرانجام با داستاني به نام ميعاد تبلور مي، نويسيي ترقي به داستانعشق و علاقه«

محاكات دختر جواني كه در داستانش ، هايش را بزندحرف، خواهد با صراحتنويسي است كه ميداستان

ميعادگاه ترقي براي ديدار با ، ي چاتانوگاكافه. قهرماني چون خود را يافته كه نيتش همسو با نگاه دل اوست

-١٧: ١٣٨٣، (دهباشي وكريمي» .ن گلي ترقي استنخستين مخاطب داستا، زادفروغ فرخ، بانوي شعر ايران

٢٠(  

ها و ها شبمين است؟ چرا اينفهمند كه من يك نويسنده هستم و كارم در زندگي هها نميچرا اين«

هاي مرا تلف ميكنند و زندگيم را به بطالت ميكشند» (ترقي، ١٣٤٨ :١٤٢)دوست دارد، همه او را نابغه روز

او ، داند كه ديگران بايدخود را صاحب استعدادي نهفته مي. پروازي بدون بال و پر استبدانند در واقع بلند 

تمام ، امگناه من اين است كه دير به دنيا آمده. اندهر چه حرف حسابي بوده زده«. را كشف و درك كنند

كس ام دهد كه هيچخواهد كاري را انج) مي١٤٤(همان:» .اندها را آوردهتمام پيغام، اندرازها را فهميده

چون نشان نزدن است ، اين يعني سنگ بزرگ كه معنايش معلوم است، چيزي مثل معجزه، استانجام نداده

باشد يك انسان معمولي است از هر جايي از خود انتظارات بيش ازحد دارد در حالي كه اگر باور داشته

وجود  كند وشخص را متوقف مي، حد رويايي بودن بيش از. تواند موفق شودمي، شروع كند، تواندمي

بسته به شرايط ، هر سه نوع تيپ شخصيتي، دهدسوق مي، هاي افسردهتضادهاي دروني او را به سمت تيپ

دهند. وقتي سرخورده ميشود به غار تنهايي، پناه ميبرد در هنگام خود را نشان مي، در اين شخص

شادكامي، خود را آدمي برتر ميداند كه بايد كاري بزرگ انجام دهد اما به محض روبهرو شدن با آدمها، 

كاش «. ها استشود كه نيازمند مهر و محبت آنرود و تبديل به شخصي ميهاي قلابي كنار ميي نقابهمه

شان بدم مجبور نبودم به كسي تلفن كنم يا با كسي حرف بزنم چه احتياجي به ديگران دارم؟ تازه از تمام

كه كتابم تمام شد و چاپش وقتي. . . ها جداست؛ راه من راه ديگري استمن از زندگي آن زندگي، آيدمي

  )١٤٥(همان:» .فرانسه و به جند زبان مختلف، كنم به انگليسياش ميترجمه، كردم

شان كدامكاش شهامتش را داشتم كه فنجان چايم را به ديوار بكوبم و داد بكشم كه احتياجي به هيج«

محسوب ، ي مهرطلبيهاي اوليه) نياز به حمايت ديگران و ترس از تنهايي از نشانه١٤٨(همان:» .ندارم

شود. ميل باطني شخص، تحت هيچ شرايطي حاضر به از دست دادن اطرافيانش نيست:«دلم ميخواهد مي

بگويم نه ولي گفتنش به درد سرش نميارزد (چون بايد توضيح داد، تشريح كرد، حرف زد. نميفهمند و 

ميرنجند و هزار دليل ميخواهند)» (همان:١٤٩) مهرطلبي و برتريطلب همزمان باهم عرض وجود 

ميكنند: «آن موقع ديگر هيچكس و هيچچيز نميتواند مانع كارم بشود، آن موقع ديگر احتياجي به مينا و 

مادرم و ديگران ندارم.» (همان:١٥٢) به خاطر غلبهي تيپ برتريطلب، كسي را همشأن خود نميداند: «اين 

زن هنوز نميداند كه من چقدر با بچههاي كودن و معمولي فرق دارم كه من نويسندهام و نقشههاي عالي 
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زند و طلب به چهره ميماسك برتري، استمورد تحقير واقع شده، ) هرگاه احساس كند١٤٨(همان:» .دارم

كند تا حداقل به خودش ثابت كند كه از ديگران برتر خود مرور ميهايي را كه در ذهن دارد را با آلايده

  . است

، كنم به فكر كردنشينم پشت ميز و شروع ميمي، چقدر توي خيابان صداست، اول بايد مدادم را بتراشم«

روم مي، بايد همين امشب شروع كنم، آورمروم و از توي يخچال يك قالب يخ در ميمي، تشنه هستم

نويسم چه امشب چه شب بعد ...» (همان:١٥٤) در بم را ميبالاخره يك روز اولين كتا، گردمو برميمستراح 

اين داستان هم واضح است كه آدمهاي اين مجموعه، بالاخره كاري جز تسليم ندارند، چون تكليفشان با 

  خودشان مشخص نيست و خود را ضعيفتر از آن ميدانند كه قدمي براي بهبود زندگيشان بردارند. 

  

  گيرينتيجه
توسط مردم ، درستي انجام و يا عدم انجام هر كاري در جامعه براساس ضوابط يا هنجارهاي موجود در آن

شود و اين همان مفهوم و ملاك عصبيت است كه به تقسيمبندي تيپهاي شخصيتي آن جامعه سنجيده مي

توسط هورناي انجاميد. شخصيتهاي مجموعه «من هم چگوارا هستم»، آدمهاي مهرطلب و ناتوان در 

تصميمگيري هستند و بعد از آن بيشترين بسامد را شخصيتهاي به خود اختصاص ميدهند كه تركيبي از 

هر سه نوع تيپ بوده كه بسته به شرايط يك نوع تيپ شخصيتي غلبه دارد. شخصيتها منتظر فرصتي 

مناسب براي تغيير هستند با وجود آنكه اغلب برايشان اين فرصت فراهم ميشود اما جسارت تغيير را به خود 

نميدهند، چرا كه به روزمرگي عادت كردهاند و حركت آنها در حد خواستن و آرزو است. به طور مثال 

آقاي حيدري تصميم ميگيرد كه باب دل خود كار كند اما نيم ساعت از اين تصميم نميگذرد كه 

منصرف ميشود. كل شخصيتهاي اصلي در اين مجموعهي داستاني، يك دورهي خودشناسي را طي 

ميكنند كه در دو مورد اول، هرچند سعي به شناخت خويشتن دارند اما به علت آنكه اهل ريسك نيستند، 

اين شناخت بيفايده است، شخصيت اصلي داستان سفر، نسبت به ساير شخصيتها موفقتر عمل ميكند، 

هر چند به ظاهر دچار كمبود اصليترين عضو بدن خود شده است اما بهترين موقعيت زندگي او محسوب 

  ميشود. 

مرد است؛ يا من هم ، شخصيت اصلي زن و در ضيافت، فقط در يك روز، روز همان ضيافت استيك

ز زبان مرد روايت چرخند با اين تفاوت كه داستان نخست اچگوارا هستم با خوشبختي حول يك محور مي

بدون تغيير مفهوم ، هايش از زن و مردگلي ترقي با نقل داستان. شود و داستان خوشبختي از زبان يك زنمي

، ترين دخالتي ندارد در آثار گلي ترقيدهد كه فمنيسم در خلق آثارش كمنشان مي، ي داستانو مقوله

است و خود علت اين امر را به خود اختصاص دادهسهم مساويي ، حضور مرد و زن به عنوان قهرمان داستان

انسان تنها مرد يا زن نيست بلكه مخلوطي از اين دو ، گويدكند و ميرا در ابتدا اصل انسان بودن عنوان مي
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تر حرفش را پنهان كردن خود به عنوان زن در نقاب يك مرد است تا به اين وسيله راحت، است و علت دوم

تر قابل قبول، هاي فلسفي از زبان يك مردمعتقد است كه بعضي از حرف، بپذيرد، دهبزند و از طرفي خوانن

  . شوندرسند تا آنكه از زبان يك زن گفتهبه نظر مي

طلب و برتري، ها به سه تيپ مهرطلببندي آنگويد و به گروههاي عصبي سخن ميهورناي از آدم

طلب ميپردازد، حضور اين سه نوع تيپ شخصيتي در سراسر اين مجموعه به چشم ميخورد. گلي عزلت

ترقي از جمله نويسندگان معاصري است كه به شيوهي روانشناسانه مينويسد از افرادي ميگويد كه 

  دغدغهي هميشگي آنها عدم رضايت از خود است. 
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